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ᡧک ᢕᣂرنج کن ᡧ ᡨᣌافᗬادشاه جهت درᗺ از ᣠدن آن وᘮخش ۷ - خلوت طلبᗷ

دور کن هم خᚲᖔش و هم بᜡᘮانه راگفت ای شه خلوᡨᣍ کن خانه را۱

ها۲ ᡧ ᢕᣂهاکس ندارد گوش در دِهل ᡧ ᢕᣂک چᡧ ᢕᣂن کنᗬسم ز ᢠᣂتا ب

ه۳
َ
د و ᘍک دᘍَّار ن

ْ
جز طبᘮب و جز همان بᘮمار نهخانه خاᣠ مان

که علاج᠒ اهلِ هر شهری جداستنرم نرمک گفت شهر᠒ تو کجاست؟۴

 ᗷا چᛴسᙬت؟واندر آن شهر از قراᗷت کᛴسᙬت؟۵
ᢇ

ᣞو پیوست ᡫᣓᚲᖔخ

ᗷاز ᣤ پرسᘮد از جور فلជدست بر نᘘضش نهاد و ᘍک  بᘮک۶

ᗺای خود را بر ᠒ᣃَ زانو نهدچون کᣓ را خار در ᗺاᛓش جهد۷

رشوز ᠒ᣃَ سوزن هᣥ جᗬᖔد ᣃش۸
َ
ند ᗷا لب ت

᠑
ور نᘮاᗷد، ᣤ ک

ᡧ دشوارᗬاب۹ ᢕᣌا شد چنᗺ خار در دل چون بود؟ وادِه جوابخار در

۱۰ᣓَدی هر خᘍدᗷ ؟خار در دل گرᣓبودی غمان را بر ک ᣜِ ْدست

خر نداند دفع آن، بر ᣤ جهدکس ᗷه زᗬر دُمِّ خر خاری نهد۱۱

ندبرجهد، وان خار مح᜛م تر زند۱۲
᠐
عاقᗷ ᣢاᘍد که خاری برک

جُفته ᣤ انداخت، صد جا زخم کردخر ز بهر دفع خار از سوز و درد۱۳

ᡧْ استاد بود۱۴ ᢕᣌمِ خارچᘮآزمودآن حک ᣤ جاᗷزد جا ᣤ دست

ᡧک بر طᗬᖁق داستان۱۵ ᢕᣂد حال دوستانزان کنᘮپرس ᣤ ازᗷ

از مُقام و خواجᜡان و شهر و ᗷاشᗷا حکᘮمْ او قصّه ها ᣤ گفت فاش۱۶

سوی نᘘض و جَست ش ᣤ داشت هوشسوی قصّه گفت ش ᣤ داشت گوش۱۷

او بود مقصودْ جاᙏش در جهانتا که نᘘض از نام ᣜ گردد جَهان۱۸

ᗷعد از آن شهری دگر را نام بُرددوستان و شهر او را برشمرد۱۹

ون شدی از شهر᠒ خᚲᖔش۲۰ ᢕᣂش؟گفت چون بᛴتو ب ᡨᣎشهر بودس ᡧ ᢕᣌدر کدام

رنگ روی و نᘘض او دᘍگر نگشتنام شهری گفت و زان هم درگذشت۲۱

صفحه ۱ از ۲



۲۲ជᘮَب ជᘍَ ان و شهرها راᜡاز گفت از جای و از نان و نمکخواجᗷ

نه رگش جنᘮᙫد و نه رخ گشت زردشهر شهر و خانه خانه قصّه کرد۲۳

ندنᘘض او بر حال خود ᗷُد ᢔᣍ گزند۲۴
َ
سᘮد از سمرقندِ چو ق ᢠᣂتا ب

کز سمرقندی زرگر فرد شدنᘘضْ جَست و رویْ ᣃخ و زرد شد۲۵

اصلِ آن درد و ᗷلا را ᗷاز ᘍافتچون ز رنجور آن حکᘮم این راز ᘍافت۲۶

ر۲۷
َ

ذ
᠑
رگفت کوی او کدام است در گ

َ
او ᗺ ᠒ᣃل گفت و کوی غاتِف

در خلاصت سِحرها خواهم نمودگفت داᙏستم که رنجت چᛴست، زود۲۸

آن کنم ᗷا تو که ᗷاران ᗷا چمنشاد ᗷاش و فارغ و آمِن که من۲۹

بر تو من مشفق ترم از صد ᗺدرمن غم تو ᣤ خورم تو غم مخور۳۰

گرچه از تو شه کند ᚽس جُست  و جوهان و هان این راز را ᗷا کس مگو۳۱

آن مُرادت زودتر حاصل شودخانهٔ اᣃار تو چون دل شود۳۲

زود گردد ᗷا مُراد خᚲᖔش جفتگفت پᘮغامᢔᣂ که هر که ᣃِّ نهفت۳۳

ᡧ پنهان شود۳۴ ᢕᣌستان شوددانه چون اندر زمᚽ ی ᡧ ᢔᣂسᣃَ او ِّᣃِ

پرورش ᘍ ᣜافتندی زᗬرᜇ ᠒انزَرّ و نقره گر نبودندی نهان۳۵

کرد آن رنجور را آمِن ز بᘮموعده ها و لطف های آن حکᘮم۳۶

وعده ها ᗷاشد مجازی تاسه گᢕᣂ وعده ها ᗷاشد حقᡨᣛᘮ دل ᗺذیر۳۷

وعدهٔ نااهل شد رنج روانوعدهٔ اهل کرم گنج روان۳۸

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

۳- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

دᘍَّار:  کس؛ کᣓ، صاحب دیر.*

غاتِفَر: نام شهری است از ترکستان که در آنجا خᗖᖔروᗬان ᚽسᘮار ᗷاشند.*

*

*

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و
. ᡧ ᢕᣌ؛ اندوهگ ᝹غمان: غمنا * 

 ᜍلو شود.
ᢇ

ᣞب اضطراب و اندوه و گرفتᛞنده، آنچه س ᢕᣂتاسه گ  : ᢕᣂتاسه گ * 

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و 
پᛴشگفتار عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

صفحه ۲ از ۲


